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   تاريخي عقايد و مناسبات يهود با اسلامتحليل

 سيدعطاءاالله سينائي

  چكيده
مردمـاني  ،  هوديان شـهرت يافتنـد    اسرائيل و ي   ها كه بعدها به بني      عبراني

. شـدند  اي متشكل مي   خطوط طايفه بودند كه بر پايه     و صحراگرد   دار   گله
ه سمت كنعان و مصر مهاجرت كردند و سـپس بـا            النهرين ب  آنان از بين  
، نين سرزم ي به كنعان بازگشتند و در نواحي جنوبي ا        ×يرهبري موس 

مورد بارها  هاي بعد     سرزمين يهود در دوره   . دولت يهود را تأسيس كردند    
و آواره   ن آن پراكنده  رو ساكنا   بدينتهاجم مردمان همجوار قرار گرفت و       

 و سياسـي    يخ اجتماع يتار،  هاي دايم  آوارگيدند و در فراز و فرود اين        ش
خ به كـشورها و     يدر طول تار  آنكه  مردمان يهود با    .  شكل گرفت  يهوديان
فتارهـاي مـشابهي    از صـفات و ر    ،   مختلـف تعلـق داشـتند      يهـا  فرهنگ

ن ي ـا .ر شـده اسـت    ي ـتعب» يهـود ياخلاق  « كه از آن به      برخوردار بودند 
،  آنـان اسـت    ي رفتار يها  هوي ش يها ترين شاخص   انگر مهم ياصطلاح كه ب  

هاي اخلاق اجتماعي و رفتـاري ايـن قـوم           برخي از شناسه  عمدتاً بر پايه    
و » انگيزي  فتنه«،   »شكني  پيمان  «،  »قومي و نژادي  خودبرتربيني  «،  مانند

، ها بسياري از اين ويژگي  ،  پژوهشگرانباور  به  . استوار است » پرستي پول«
يهــود در تاريخچــه  .ارددريــشه  يهوديــان يري و تفــسينــي كتــب ددر

اي از مشي     نمونه |امبر اسلام يويژه در دوره حيات پ      و به  العرب  ةجزير
بـه  بر آن است تـا      اين پژوهش   . اجتماعي در تاريخ يهود است     سياسي و 
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گر اقوام و مسلمانان صـدر      يهود در ارتباط با د    يد  ي مناسبات و عقا   يالگو
  .بپردازد اسلام

  واژگان كليدي
  .اسرائيل بني، قوم يهود، اسلام، عهدين

  مقدمه
 بـه   پدرانـشان مردماني كـه        .تاي عجيب اس   حكايتي پر فراز و فرود و قصه      ،  ودداستان قوم يه  

بـر  در ميـان ايـشان       يپيـامبران بـسيار   و  فرمان خداوند از سرزمين خويش مهاجرت نمودنـد         
 ـ  دادنـد   مـي آزارشانها  كه به بدترين شكنجهـ  را از ستم فرعونياناينان  خداوند .خته شديانگ

مـرغ بريـان بـر       تـرنجبين و     ؛شان نمود  ابر را سايبان   ؛دريا را براي عبورشان شكافت    ؛  نجات داد 
، بقـره ( . از دل سنگ دوازده چشمه آب گوارا برايشان جوشيد         به فرمان خدا   و   فرستادايشان فرو 

  ).285ص ، 1 ج، 1377، يي طباطبا؛48 ـ 60
پيامبران خدا را    و   شكستندكرّات    به  را هاي الهي  و پيمان د  آوردنروي   يپرست بتبه   آناناما  

جـز در عـصر   ، خـود قومي  تاريخدوره به سه هزار سال نزديك   كه در     كساني .به قتل رساندند  
ت سياسي متمركزي برخوردار نبودند و از سويي        گاه از حكومت و قدر     چيهداوود و سليمان نبي     

 آنـان كـه      به اينان. شكني خويش و عهد  انگيزي فتنه،  جويي اسير برتري آوارگاني بودند همواره    
 و   وي بـه انكـار   ،  ش را طرح نمود   يخو وي دعوت    آن هنگام كه  ،  دادند  را مي  ×بشارت مسيح 

در اوايـل تأسـيس   .  نمودنـد شبـه دسـت روميـان مـصلوب    به زعم خـود  ، برخاستهاو  مبارزه با   
 اما با تدابير آن حضرت    ،  دندگزي نيزآنان چنين رويكردي را بر     |اسلام گرامي    پيامبر حكومت

پرسـيدني اسـت    اكنـون   .  شد ي متلاش العربةجزيرقدرت آنان در    و  ماند   ناكام    ايشان هاي  فتنه
گـر اقـوام و ملـل قابـل         يهوديـان بـا د    ي ي و اجتمـاع   ياس ـي در درون روابط س    ييها چه ويژگي 

 ـ  ياس ـي سيمبـان  هـود و يخ مقـدس  يتار  وينيهاي د ان آموزهي ميا  است؟چه رابطهييشناسا
   جامعه العرب و ةيهوديان ساكن در جزير   نوع روابط   ،  ؟بر اين اساس  وجود دارد ن قوم   ي ا ياجتماع
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  ل است؟يتحل  چگونه قابل|امبر اسلاميات پيمسلمان در زمان ح

  پيشينه يهود

 يو دوره طولان  » هوداي«ت و نفوذ خاندان     ياهمدليل  به   .ند هست 2عبري و   1نژاد ميسا،  يهوديان
 ـا،  لياسرائ يره بر ديگر طوايف بني    كومت اين ت  ح ، هـاكس ( 3.شـدند خوانـده    يهـود ين قـوم    ي

  .)981 و 980، 1377
، اشـتراكات شـيوة زنـدگي     و  » عـرب  «و» يعبـر «  سنخيت دو كلمه  با توجه به    همچنين  

 ـاهمـسايگي   همچنـين   سرزمين محل سـكونت و      و   طبيعي   طي مح نزديكي چنـين  ،  ن اقـوام  ي
، 1380،  نـاس (. »بيابـاني « و »بـدوي   «به معناي   ،   باشند شهكه هر دو كلمه از يك ري      نمايد    مي
  ).12 ص، 1357، يديشه ؛485 ص

. افتنديل شهرت   ياسرائ يبه بن ،  دانند  مي امبريعقوب پ يكه خود را از نوادگان      روي    اينآنان از   
  ).119 ص، 1372، ؛ جفري22 ـ 32/32، نيتكو(.اسرائيل از القاب آن پيامبر بود

در صـحاري  . جزيره عربستان پرورش يافتـه بودنـد   هاي شبه مالي بيابان ها در نواحي ش    عبري
هرجا كه اندك آب و گياهي      ،  ها  اين قوم مانند ديگر اقوام سامي در كنار واحه        ،  بزرگ آن سرزمين  

سـاختار حيـات اجتمـاعي ايـن       . رفتنـد   مـي اي ديگر    و سپس از آنجا به نقطه     زدند    ميخيمه  ،  بوده
 بـود كـه تحـت رهبـري         يواحد جداگانه و مـستقل    ،  بيان كه هر قبيله    بدين   .مردمان قبيلگي بود  

اسرائيل به مصر در ميان آنان        اين وضعيت كه پيش از مهاجرت بني       .شد بزرگ قبيله مديريت مي   
  ).1 ـ 4، اعدادسفر ؛ 13 ـ 21، يوشعكتاب . (پس از آن نيز در ميان ايشان دوام يافت، رايج بود

النهـرين   از بين او   كه   هستند ×امبريپن از اخلاف ابراهيم     ها آن است كه آنا     عبري روايت
» اسـرائيل  بنـي «جـا بـه      در اين  نشو نوادگا نمود    مهاجرت 4به سرزمين كنعان در جنوب فنيقيه     

 ـ    اي متشكل مي   م صحراگرد كه بر پايه خطوط طايفه      اين مرد سپس   .ه گشتند شهر  هشـدند و ب
خشكـسالي بـه مـصر    دليل به ، )3 ـ  11ص، 1358، ابان(، كردند داري معيشت مي  گلهصورت

 از، مجيد نيز حكايت يوسف قرآن ).47/4 ـ  1، نيتكو ( .در آنجا سكني گزيدند، همهاجرت كرد
  ). 58 ـ 101، يوسف(  . مصر را آورده استاسرائيل و ورودش به دربار  بنييانبياديگر 
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)  م  ق 1800حـدود در  (وپاييراز حملات مهاجمان هند و ا     پيش  برخي مورخان نيز معتقدند     
هنـگ  آ دهنـد وي پـيش     ي احتمـال م ـ   اينان.  نمود  مهاجرت 6»انحرّ«به      5»اور«از   ×ابراهيم

ها   دستهتدريج    تا اينكه به  ،  كردند  كوچ مي  يغربطوايف و عشايري بوده كه از مشرق به جنوب          
 آنهـا  .متحـد و جمعـي بـزرگ شـدند        بـه صـورت     اين مهاجران با يكـديگر       و طوايف مختلفِ  

آنـان بـا   .  است»شبان«به معناي اي كه  ؛ واژهاند موسوم شده » ها هيكسوس  «كه به   ند  ا  كساني
نيـز بـر آنجـا    هـا   مـدت كردنـد و  تصرف را و به مرور سرزمين مصر     درآميختند  اعقاب ابراهيم   

اسرائيل در مـصر در      ل گذشت و اين مردمان عبري يا بني       ين منوا ددير زماني ب  .  داشتند استيلا
هـاي مهـاجر را از       ن اصلي مصر بر آنان شوريدند و هيكـسوس        اساكنتا آنكه    ،زيستند  ميتنعم  

) اسـرائيل  بنـي (هـا    عبرانـي امـا   .  داشـتند  پااي وسيع بر   و حكومتي مصري در حوزه    ،  قدرت خلع 
  ).491ص ، 1381، ناس( .گرفتند بر آنان سخت نمينيز و فراعنه بودند در مصر همچنان 

انديـشه   كـه    ).318ص  ،  1376،  ولـز (  رسـيد  7 رامـسس دوم    نوبـت سـلطنت بـه      سرانجام
در سر داشت و چون اين امر كـارگران بـسياري           شكوه  نيه عظيم و ساختن معابد با     برافراشتن اب 

. سـكونت داشـتند   نواحي شمال شرقي ايـن سـرزمين        اسرائيل شد كه در       متوجه بني ،  طلبيد  مي
ــه      ــرب تازيان ــه ض ــد و ب ــدگي گرفتن ــه بن ــان را ب ــا آن ــان داد ت ــون فرم ــاري   فرع ــه بيگ ب

بيـرون  براي  ×موسيمأموريت الهي  ن زمان است كهي در ا).1/18 ـ  6، خروجسفر( .واداشتند
  .شدستم فرعون آغاز زير اسرائيل از  بنيراندن 

 ابتـدا را  يهوديان  ،  اسرائيل  از مصر تا تأسيس اولين پادشاهي بني       اين قوم  خروج   در دوره ميانِ  
 ). 5 ـ  1، داوران( .كردنـد  ي م ـادارهيشان ن ديني ارهبراديگر گاه  سپس يوشع و آن، ×موسي

، بقـره ( 8. بگمـارد  براي ايشان را  خواستند تا شاهي     ×ينبموئيل  ش از   آنان،  در پايان اين دوره   
خواهيم او بر ما سلطنت كنـد و در          مي.  تا مانند ساير اقوام باشيم     خواهيم ما پادشاه مي    « ).246

خداوند طـالوت  از جانب نيز ان پيامبر آن) .8/20 ـ  1، موئيلشاول (» .جنگ ما را رهبري نمايد
  ).247، بقره( . نموديشان معرفياپادشاهي  يرارا ب

 حدوددر) .8 ـ  10 ، موئيل شاول(بار به دست شائول  تأسيس چنين پادشاهي براي نخستين
 همچنـان بـه حيـات و    هـا   چـون عبـري  ؛ چرا كـه آساني نبودچندان كار م . ق1020 ـ  1000
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اسرائيل پـس     درواقع وقتي بني   ).69 و 68،  1380،  فوگل( .اي خود وابسته بودند     قبيله نهادهاي
تشكيلات يا سازمان معيني ، ) م.ق1230 ـ  1223( از خروج از مصر وارد سرزمين كنعان شدند

وحشي به زنـدگي كـشاورزي و پـس از     غيير وضع اين قوم صحراگرد و نيمه    ن ت يبنابرا .نداشتند
اثـر معاشـرت بـا مـردم        بـر   ،  ترقي كه در دوره سليمان پيامبر به اوج رسيد        مدولتي  آن تشكيل   

نـشين را    يكجا تـدريج روحيـه و عـادات جوامـع         هاز اين زمان بود كه آنان ب      . كنعان حاصل شد  
  ).27 و 26، 1358،        ابان( .افتندي

يـد بـه    مج در بيان قرآن  كه  او   .د نبي از سرداران وي به حكومت رسيد       وداو،  طالوتپس از   
 .اسـرائيل را گـسترش داد   پادشـاهي بنـي   ،  ).26،  ص( 9خلافت در ميان مردم برگزيده شده بود      

، خواسـت   فرزانگي عطا فرمود و از آنچه مـي         و خدايش پادشاهي و    ...«: فرمايد ميقرآن مجيد   
سياسـي و    نظـام پديـد آمـدن     ،  ود و تـدابير وي    وفتوحـات دا   ).251،  بقـره ( 10».بدو بياموخـت  
 صـحراگرد و پراكنـده    انيانزندگي عبر كه با   آورد  اسرائيل فراهم    بني ركزي را نزد  اجتماعي متم 

نشيني  هاي گذشته كوچ    ي آنان را از شيوه    اقتصادات  ي ح ي الگو  تا بدانجا كه   .كاملاً متفاوت بود  
  ). 69ص ، 1380، فوگل( .تغيير دادـ  مبتني بر توليد كشاورزيو ـ  به يكجانشيني

 پـدر خـود     بـر ،   اين پادشاهي نوپـا     قدرت توسعهدر  ) م . ق 971ـ   931حدود  (مان نبي   يسل
گـاه پـيش يـا       كه هيچ نمود  اقتدار و شكوهي     يرا دارا اسرائيل   بني ياسي و نظام س   جست پيشي

آياتي بـه بيـان عظمـت سـلطنت و قـدرت سـليمان                در كريم  قرآن. مددست نيا ه  پس از آن ب   
ويـژه    بهيمان نهادهاي سياسي و نظامي      سل 11.شمرد ميالهي   يها  پردازد و آن را از موهبت      مي

؛ 4 ـ  7،ملـوك اول ( . بزرگ سـاخت يها و معابد اخكو گسترد را  ها هاي بازرگاني عبري فعاليت
  .)45 و 44ص ، 1385، ابان

شد تقسيم  12 تنش ميان طوايف شمالي و جنوبيبااين پادشاهي ،  گذشت سليمان پس از در  
بـا برآمـدن خورشـيد      . وري آشور شـدند   تار امپرا زگخراجدولت  و دير زماني نگذشت كه هر دو        

قـدرت  ،  النهرين بنا نهاده بودنـد     را به مركزيت بابل در بين     نويني  قدرت كلدانيان كه پادشاهي     
هـاي   در دوره ميـان سـال  ــ   كلداني در دو نوبت) النصر بخت( شوريان فروپاشيد و نبوكد نصر  آ
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، نـاس . (كلي ويران سـاخت    و آن را به   كرد   قلمرو يهود را تسخير   ـ   از ميلاد پيش   586 تا   596
  :سندينو باره مي منابع تاريخي يهود دراين ). 53 ـ 61ص ، 1358،  ابان؛527 ص، 1380

به اورشليم آمد و خانه خداوند و خانه ملك  ـ  بنده ملك بابل ـ  سردار سپاه خاص... 
ا بـه آتـش   هـاي بـزرگ ر      يعني تمامي خانـه   ،  هاي اورشليم   را سوزانيد و تمامي خانه    
منهدم ساخت و بقيـه قـوم كـه در شـهر مانـده بودنـد و       ... سوزانيد و حصار شهر را  

اسير  ـ سردار سپاه خاص ـ فرارياني كه به ملك بابل رفتند و بقيه گروه را نبوزرادان
  )25/11 ـ 8، ملوكدوم (  ....برد

رزمين يهـود  بخش شمالي س،   پيش از اين   .آغاز شد اسارت يهود    دومين دوره ،  بدين ترتيب 
به دست آشوريان نـابود شـده بـود و مردمـان آن بـه               ،  كه به پادشاهي اسرائيل شهرت داشت     

. آمـده اسـت   )م .ق 701(در كتيبه سناخريب پادشاه آشوري   آن  شرح  شدند كه   اطراف پراكنده   
دام دولت كلده بـه     اسرائيل به درازا نكشيد و با انه       اما اسارت دوم بني   ) . 80 ص،  1380،  فوگل(
مـورد  اينـان   ـ  آمـده باز تـاريخي و مقـدس يهـود    كتبكه در  ـ  بنياد ايرانيست پادشاهي نود

 و شـهر و     ردنـد المقـدس بازگ   اجازه يافتند به بيـت     قرار گرفتند و    پارس  كورش پادشاه  تيحما
  ).1/4 ـ 1، عزرا( .كنندمعابد خود را بازسازي 

قـرن  ( ت اسكندر مقـدوني   تا سقوط پادشاهي هخامنشي به دس     ن زمان   ياز ا سرزمين يهود   
 ـا،  پس از درگذشـت اسـكندر     .  ايرانيان بود  حمايتتحت  )  م .چهارم ق   در قلمـرو    نين سـرزم  ي

، هـاي يهـود    اي در سـرزمين    دورهسپس بـراي    و  )  م . ق 332حدود سال   ( سلوكيان قرار گرفت  
) م. ق 63حدود سال   ( .تا آنكه به تسخير سرداران رومي درآمد      ،  حاكميتي مستقل ايجاد گرديد   

سرداران رومـي ايـن نـواحي را        ،  اورشليم رخ داد    شورشي كه در   جهت ميلادي به    66در سال   
 ميلادي انتشار يهوديـان     70در حدود سال    . هود را به اطراف پراكندند    يمردمان  ،  دهيكوبهم  در
سـان كـه برخـي از سـاكنان           بـدين ؛  جمعي درآمـد   اطراف به صورت مهاجرت دسته    مناطق  به  

طراف سواحل  ا ز در ين ييها  گروهو  جماعتي به ممالك عرب در جنوب       ،  لشهرهاي يهود به باب   
، نـاس . (دنـد  كـوچ كر   شمال آفريقا و حتي اسـپانيا     ،  مصر،  ايتاليا،  آسياي صغير ،   شام تامديترانه  

  ).555ص ، 1380
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، داننـد   به اين دوره تـاريخي مـي        را مربوط  العربةجزير ورود يهوديان به  ،  برخي از مورخان  
بـه زمـان   آنـان را  نويـسان يهـود مهـاجرت     اي از تاريخ اما پاره، ).90 ـ  95، 1367، ياصفهان(

) م .ق 37م تـا سـال      . حدود نيمه دوم قـرن دوم ق      (ت سلسله حشموناي در اين ناحيه       يحاكم
 دامنـه ،  روميـان از سـوي    ) م. ق136(معتقدند پس از سركوب شـورش بركوخبـا         كشانند و     مي

  ).176ص ، 1358، ابان( .يافتفزوني تان جزيره عربس مهاجرت يهوديان به شبه
به صورت بخشي    خود را تاريخي  ي  ها  تسن پيدايش و  جيتدر يهوديان به ،  هاي بعد   در دوره 

ن يبرخي از مورخ، همهبا اين . آوردنددر ـ  كه به عهد عتيق موسوم استـ  كتب مقدس خوداز 
 داننـد  ري را واقعـي نمـي      نخستينِ قـوم عب ـ    مورد تاريخِ هاي اوليه عهد عتيق در     كتابمضامين  

 ـمورخـان جد  به اعتقـاد بـسياري از       اما   ). 80ص  ،  1364،  ؛ آشتياني 68ص  ،  1380،  فوگل( ، دي
و  با حد و مرز كاملاً مشخص تشكيل شـده           يهاي دورانتاريخ يهود از    ،  روايات تورات  دراينكه  

سنت شـفاهي   از    كه  را حكايات و اشعاري  ،  ها  افسانه،  ها داستان،  اينان تمامي خاطرات  از سويي   
 .سـاختگي اسـت   ،  انـد  بنـدي تـاريخي جـاي داده       نامه با زمـان    در يك شجره  ،  به ايشان رسيده  

  ).38 و 37ص ، 1377، يگارود(

  اخلاق يهودي

صـفات  ،  اند   مختلف تعلق داشته   يها با آنكه در طول تاريخ به كشورها و فرهنگ        هود  يمردمان  
 ـا .شـود    ياد مي  »يهوديلاق  اخ« كه از آن به      اند  داشته ي مشابه يو رفتارها  ن اصـطلاح كـه     ي

، ينيبرتربمحـور خـود   عمـدتاً بـر     ،  هاي رفتاري آنان اسـت      هاي شيوه   رين شاخص ت انگر مهم يب
، 1384، انيميكر. (ي استزيانگ عهدشكني و فتنه ،  طئه عليه ديگران  تو،  ياندوز مال،  ييسودجو

  ).166 و 165ص 
بسيار دير توانستند خـود را در     ،  اند  مداد شده  قل يها سام  يبند برپايه برخي تقسيم   كه   ياقوام
 ـهوديمـورد    در ). 67 ص،  1364،  يانيآشت( .ندي مطرح نما  ي تمدن جهان  عرصه  ان كـه امـروزه    ي

 پـس از  اينـان . تـر بـود   أخير بسيار طولانين تي ا13،شوند ي ميها معرف داران سامي   اغلب ميراث 
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روحيـه و رسـوم   ، هـا  ج سنتيتدر كه بهپس از اقامت در فلسطين بود       تنها  ،  يگرد ابانيها ب  قرن
  ).27 و 26 ص، 1358، ابان( .ها آموختند تمدني را از كنعاني
 يتيعنوان اقل   به ي طولان يدوراني  ان برا يهوديز  ين ني قدرت آنان در فلسط    يپس از فروپاش  

 ـ برگز ين دعـو  يابنابر. اند  ها زيسته   همواره در حاشيه ديگر ملت    ،  وابسته و تابع    ي و برتـر   يدگي
ز تجـارب   ي ـن توان برشـمرد و    هايي كه براي احساس برتري مي       با توجه به شاخص   هود  ي يومق

از نظـر    ايـن احـساس برگزيـدگي      . تعجـب اسـت    مايه،  اند  ن مردم از سرگذرانده   ي كه ا  يخيتار
 .داردجـاي   اسـرائيل    ملـل در ميـان بنـي      اسـت كـه بـيش از همـه           اي پايه  توهم بي ،  متفكران

بـر   يهود   يريتفس متون ديني و   در   ياريحال عبارات بس    درعين ).255ص  ،  1366،  خلدون ابن(
 را به دو   ها  تا جايي كه در بيشتر مواقع همه انسان        ،داردد  يهود تأك ي يو قوم ي   نژاد يطلب برتري

 ي مـذهب  گمان اين شيوه تفكر در نتيجـه شـيوه          بي. كنند  تقسيم مي » ديگران«و   »ما«قسمت  
 يادعـا ) .332 ص،  1376،  ؛ ولـز  74ص  ،  1384،  آدلـر  (.ندا  دهيپندارند برگز  ميشان است كه    يا

م يتقـس يعنـي   ،  طلبـي  برتـري فراطـي تـرين شـكل       درنگ بـه ا    بياز جانب خداوند     يگبرگزيد
هـاي يهـودي    كـه از آمـوزه   ـ  )يگـر ملل و مخلوقات د،  اقوامهمه( ميبهاهود و يمخلوقات به 

 و يهاي ازآيـات تـورات    زير نمونهموارد.)  6 ـ  10ص ، 1984، هيمغن( .انجامد مي،  است14دتلمو
  :يهود استبرگزيدگي  انيق در بيكتب عهد عت

 ...ـ  خـداي شـما   ـ  خداوند. قوم مقدسيد ـ  خداي خود ـ  زيرا كه شما براي خداوند 
انـد از بـرايش قـوم     شما را برگزيده است تا آنكه از تمامي قبايلي كه در روي زمـين    

  .)7/6، سفر تثنيه.(مخصوص باشيد

ر يشـما را از سـا     ،  را من كه خداونـد قـدوس هـستم        ي ز ؛دي من مقدس باش   يبرا و... 
  ).20/6، انيسفر لو( .دي من باشف جدا كردم تا ازآنِيطوا

  ).3/10، خروج سفر (. ... تا قوم مرا از مصر بيرون آوري...

 د؛يد كند و خداي شما باش ـ     يعنوان قوم خود تأ    واهد شما را به   خ امروز خداوند مي  ... 
 . ...ور كه به شما و به پدرانتان ابراهيم و اسـحاق و يعقـوب وعـده داده بـود                  ط همان

  ).13/ 29، تثنيهسفر(
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 . ...ها قوم مقـدس مـن و نخـستين فرزنـد مـن بـودي               تو در آن روز    ! اي اسرائيل  ...
  15.)2/3، رميااِكتاب (

مـا  « :آورده اسـت  » تلمود  «هود چنان بسط داده شد كه    ي يري در متون تفس   ين عبارات يچن
بـسته چـون چارپايـان و         يكي حيوانـات زبـان     :ملت برگزيده خداوند دو نوع حيوان را لازم داريم        

 ).226 ص، 1984، مغنيـه ( ».اعم از ملل شرق و غرب » غيريهود«هاي   پرندگان و ديگري انسان   
ل و  ياسـرائ  اني ـتوان م  ساكنان دنيا را بر روي هم مي      ،  ديهوين  مفسرايكي  ،   كُهنِ ياز نظر رب  

 ».استالهي ده يل قوم برگزياسرائ«ح است كه ين نص صريا تقسيم كرد و ا  ي دن يها ر ملت يسا
  ).48 ص، 1377، ي گارود؛79ص ، 1382، كهنِ(

. انجامـد  رسـتي مـي    از نژادپ  يا  به گونـه  تدريج    بههود  ي يدر تفكر مذهب  احساس برگزيدگي   
تـوان گفـت اعتقـاد        مـي  كه هم اكنون   يابند   چنان پيوند مي   يهودين احساس   ي و ا  ينيمنابع د 

ق مـورد  ي ـ از عهـد عت   ي كه در فصول متعـدد     ي موضوع . تورات است  يها  هي از پا  ي نژاد يبرتر
 رسـد   مي به اوج آن هنگام    ي نژاد ين احساس برتر  يا،  كتاب عزرا در فصل نهم از     . د است يكأت

  :بدآشو يابد و سخت برمي اسرائيل با ديگر اقوام آگاهي مي  از آميزش مردمان بنيكه عزرا
موافـق اعمـال مكروهـه      ،  از نـداده  ي ـن امت يل زم يقبا شتن را از  يخو.. .ليقوم اسرائ ... 

شـان و پسرانـشان      خود يشان را از بـرا    ي ـرا كه دختـران ا    ي ز .كنند رفتار مي ... ايشان
ن خبـر   يدنم ا يبه محض شن  .  ...ها مخلوط شد   ني مقدس با خلق زم    گرفتند كه ذريه  

. ران نشـستم  ي ـش را كنـدم و ح     ي ـ سـر و ر    يو مو دم  يبالاپوش خود را در    را جامه و  
  ).9/4 ـ 2، كتاب عزرا(

ن و  ين فلسط ي تصرف سرزم  ي برا ي قوم يها  ها و افسانه    خلق اسطوره ،  ين نژادپرست يامد ا يپ
. روي داده اسـت   نـدرت     مشابه آن در تاريخ بشر بـه       ي است كه  انگيز  ي وحشت ه كشتارها يتوج

ت يعنوان مـش    به »ارض موعود « تصرف   ه بهانه بها را    كشي  كتاب مقدس اين نسل   حال   درعين
آن  در«) . 81ص  ،  1364،  يانيآشـت ( .كنـد   يه م يتوج،  هوديهوه به پدران    ي الهي و نتيجه وعده   

ن را از نهر مصر تا نهر بزرگ كه نهـر    ين سرزم يگفت كه ا  ،   را با ابرام بسته    يخداوند عهد ،  روز
 ـا ).15/18،  شيدايسفر پ ( ». تو خواهم داد   به ذريه ،  فرات است   بعـد از    يهـا   ن وعـده در دوره    ي
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فرزنـدان اسـحاق تنهـا بـه فرزنـدان          بـين   تنها به فرزندان اسحاق و از       ،  ميان فرزندان ابراه  يم
  .ابدي اختصاص مي) اسرائيل بني (عقوبي

 بـه  يابيدسـت  از سـنت وعـده    ،  ق و پژوهـشگران   ي ـن كتب عهـد عت    سرامفاز  برخي  باور  به  
جه گرفت كه هدف نهفته ينتچنين توان  تنها مي ـ  ر تورات آمده كه داي گونه به ـ  ن آباديسرزم
پـيش  كه از   الهي  ت  يهدا ت و يصورت مش ه  ن ب ين سرزم يت آن است كه تصرف ا     ين حكا يدر ا 
واقـع وعـده نياكـاني ارض       در.)  82 و 81ص،  1364،  يانيآشـت ( .ه گـردد  يتوج،  ن شده بود  ييتع

سـرزمين فلـسطين بـه    تـصرف  براي يت ايجاد مشروعمنظور  بهك اسطوره   يموعود تنها جعل    
هاي طولاني آوارگي  دورهاز پس اسرائيل پس از وقوع آن و تداوم اين آرمان      دست رهبران بني  

گـسترش  بـه   آفرينـي     براي مشروعيت  اقدام نيترآشكارن  يهاي آينده بوده است و ا      براي نسل 
تاكنون نيز ضرورت خود را      امري كه    .قلمرو رهبران يهود در دوره اوليه استقرار قدرت آنان بود         

 در چـارچوب    ).39 ص،  1377،  گـارودي ( . رهبران صهيونيستي يهود حفـظ كـرده اسـت         يبرا
) هـان آينـده   ج( هايي كـه از بهـشت       كه تلمود به هنگام برشمردن گروه      استه  همين ضرورت 

 ». كـه در سـرزمين اسـرائيل سـكونت دارنـد          ...«برد   ابتدا كساني را نام مي    ،  شوند  مند مي   بهره
  ).374 و 373، 1382، نكهِ( .».يا در سرزمين اسرائيل راه بروند...«و

بـه   ي اله ـ د كـه آنهـا تحـت نـام وعـده          ده ـ  تاريخي فرزنـدان اسـرائيل نـشان مـي         منابع
 .انـد  اي در سرزمين فلـسطين دسـت زده   ي گسترده قوم يها يساز ع و پاك  ي وس يها كشي  نسل
فال ايـشان را     و اط  ياني زنان مد  ؛ان را كشتند  تمام ذكور «،  ني مد يكه پس از غلبه بر اهال      چنان

اما چون زنان و اطفال را زنده نگـاه داشـته           » .شان را سوزاندند  ي ا ي شهرها اسير نمودند و همه   
هـر  ،  حـال از اطفـال     ...«فرمان داده شـد كـه       رو    از اين ،  ندانستند يكافرا   اقدامات   اين،  بودند
د و از زنـان هـر   يبكـش ، ور مرد را دانسته باشددن با ذك ي كه از خواب   يد و هر زن   ي را بكش  يذكور
، سفر اعـداد  ( ».ديجهت خود زنده نگاه دار    ،  دن با ذكور مرد را ندانسته باشد      ي كه از خواب   يدختر

 كنعانيـان  ني در تـداوم تـصرف سـرزم   يع قـوم ي وسيساز  و پاكيكش  اين نسل).31/18 ـ  7
 هـركس بيـشتر     كردنـد كـه     ي م ـ يروين قانون پ  يهود از ا  يواقع رهبران   در. استمرار يافته است  

 ـن با برگز  يبنابرا .ماند بيشتر زنده مي  ،  بكشد  ـدن ا ي ، روش و دور شـدن از تمـام ملاحظـات          ني
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 .هود توانست ارض موعود خود را بـه تـصرف درآورد          ي بود كه قوم     يعواطف و احساسات انسان   
  ).354ص ، 1372، دورانت(

 ـ  ن اقواميا ياما از شهرها«. هاست كشي سلانباشته از اين ن،  فرزندان اسرائيلمنابع دينيِ
بلكـه  ،  را زنـده وامگـذار  ي نفـس يچ ذيه ـ  دهد ات مي يت به تو به جهت ارثيخدا، كه خداوند

را بـه نهجـي كـه     انيبوس ـيان و يان و حويزيان و پريان و كنعانيان و اموري حتيعنيشان را يا
] اريحـا [شهر « ).2/17 ـ  16،  ثنيهسفرت( ».بالكل هلاك ساز، خدايت امر فرموده است، خداوند

 ـ   و زن و جوان و از مرد، چه در شهر بود  هر را فتح نمودند و    ه پير و گاو و گوسـفند و حمـار را ب
  ).6/22 ـ 21، كتاب يوشع بن نون( ».دم شمشير گذرانيدند

هاست تحت نام تاريخ مقـدس و تـصرف          كشي كه منابع تاريخي يهود قرن      اين نسل ادامه  
، چنان است كه كتاب يوشع تنها در دو فصل دهـم و يـازدهم            ،  دهد  ميرا نشر    نآ،  ارض موعود 

  :دهد گزارش مي، عام فراگير است كشي و قتل نسلكه بيانگر را عبارات اين بار سيزده 
  .بالكل هلاك كرد، ايشان را و هر نفسي كه در شهر بود... 

   ....در آن باقي وانگذاشتهاي  مانده دم شمشير زد؛ باقيه ب، هر نفسي كه در آن بود... 
  .بالكل هلاك كرد ـ خداي اسرائيل ـ كشيد موافق فرمان خداوند و هرچه نفس مي... 
ايشان را بالكل هـلاك كـرد و        ،  دم شمشير زده  ه  تمامي نفوسي كه در آن بودند ب       و

  .هيچ باقي نماند، كسي كه نفس بكشد

  .اي را وانگذاشت از براي او باقي مانده... 

  :آمده است ديگر يدر جاي
بالكـل  ،  ملـك ايـشان اسـت     يعماليقيان را شكست بده و هرچـه ما       ،  حال روانه شده  
از كودك و شـيرخواره   از ايشان دريغ مكن و ايشان را از زن و مرد و           ،  هلاك ساخته 

 ـ    ،  ولئشا.  ...و از گاو و گوسفند و از شتر و حمار بكش           دم شمـشير   ه  تمام خلـق را ب
هـا و هرچيـزي كـه         ها و بـره    وسفندان و گاوان و پرواري    از بهترين گ   و... هلاك كرد 

 امـا هرچيـزي كـه     . سـازند  دريغ نمود و نخواستند كه آنها را بالكل هلاك        ،  بهتر بود 
  ).15/10 ـ 4، اول شموئيل( . هلاك ساختندةًكليآنها را ، بها بود خوار و كم
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 نـابود كـردن     اطاعت كامل فرمـان وي بـراي       دليل عدم اين حكايت آن است كه به        پايان
 ناراضي بود و از منصوب نمـودن        خداوندِ فرزندان اسرائيل  ،  اين سرزمين  همه مردمان و احشام   

  ).15/35 ـ 10، اول شموئيل( .ول به پادشاهي پشيمان شدشائ
 و معتقد بودند كاركرد اساسي ايـن        شمرند  نژاد پست مي  را  يهود  اقوام غير ،  در واقع يهوديان  

 وظيفه اهـل ايمـان    ،  در اين صورت   .است) يهود( كارانن از راه پرهيز   بازداشتاغواگري و   ،  اقوام
 قـومي  سازي پاكگونه   اين ).75ص  ،  1384،  آدلر( .غلبه بر ايشان و قلع و قمع آنان بود         )يهود(

جز به  ـ  كنند ست آن را شرح ميها هاي يهود قرن كه كتاب ـ  اي و بلكه نابود كردن هر جنبنده
ــام ــ هنگ ــول ي ــشي مغ ــوم وح ــشابور ورش ق ــون ني ــهرها چ ــي ش ــ،  در برخ ــان و ي ا در بامي
  ، االله همـداني   فـضل ؛94 ـ  140ص ، عطاالملـك جـويني  (سمرقند و بخارا ، )جرجانيه( گرگانج

امـروزه  .  از تاريخ ثبت نشده استديگر يدر جاي 16).928 و 927 ص،  بارتولد؛364 ـ  373ص 
گيرنـد؛    همچنان پـس مـي    لسطيني  هاي ف  را در سرزمين   قومي   سازي  پاكفرزندان اسرائيل   نيز  

. گـران ي د اريل شارون و  ،  توسط مناخيم بگين    قانا  و شتيلا،  صبرا،  كشتارهاي دير ياسين  مانند  
اني كه   همان گيرد؛  اينان مايه مي  از اصل خلوص قومي و برتري نژادي        ،  سازي  پاكدر واقع اين    

 .دن ـكن  ديگر اقوام نهي مي»خون ناپاك« را با  شانآميزش خون  ند و ندا يهود را قوم برگزيده مي    
  ).65 ص، 1377، گارودي(

 ـپرسـتي بـه مرتبـه يهود       ت و پـول   آوري ثـرو   جمعو  در حرص   ي  كس،  ها  در تمام ملت    اني
هـاي مـشروع و نامـشروع را     ابـا تمـام راه  حم  بـي سـان كـه بـراي ايـن منظـور       آن .رسـد  نمي
چ كـس دو آقـا را       يه «:ب قرار داد و گفت    اخطورد   آنان را م   ×كه عيسي  تاجايي،  دننورد ميدر

 ـ را محبـت و      يگري عداوت خواهد كرد و د     يكياز آنكه با    ؛   تواند كرد  يخدمت نم   يك ـيا بـه   ي
توانـد    را عبـادت نمـي  17»ممونـا «پـس خـدا و   . ر خواهد شمردي را حق  يگريد و د  يخواهد چسب 

  ).6/24، متي (».كرد
 .اي كهـن دارد     ينهپيـش رباخواري است كه در ميان ايـشان        ،  پرستي مظاهر اين پول   از   ييك 

 جالب آنكـه    ).464 ص،  1377،  شهبازي( . برگرفتند ها سنتي مذموم كه اينان نيز ابتدا از فنيقي       
 هاي عمده   عنوان يكي از روش     به و) .23/20،  سفر تثنيه ( يد تورات قرار گرفت   أياين امر مورد ت   
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نيـز  شناسـي    نكه كشفيات باسـتا      چنان . يافت ي وسيع فعاليت اقتصادي در ميان يهوديان رونق     
 سـال پـيش   2450دهـد كـه در    دست مي  بهالنهرين  بيناسنادي از يك خانواده يهودي ساكن     

  ).465  ص، همان( .اند مليات اقتصادي ربوي اشتغال داشتهبه ع )م . ق455 ـ 403(
حيات فكري و اجتماعي يهود     در   داريپا هاي ژگيوياز جمله   نيز  انگيزي    و فتنه  يشكن پيمان

روابـط ميـان مردمـان يهـود و         بودن   پرتنشترين دلايل     يكي از مهم   گمان  ه بي  امري ك  .است
سـتيزي در   پيدايش روحيه يهود  نيز  كه پيامد آن    رود    شمار مي   بههاي ديگر     پيروان اديان و ملت   

  .يهود استم و تاريخي دائسرگرداني و آوارگي  و ميان اروپاييان
كتـب  كـاري يهـود در       ني و خيانـت   شـك تـوجهي از عهد   درخور  مستندات  نيز  در اين مورد    

  :وجود دارد هوديمقدس 
مور أشان را مي كه اي از راهيزود به، دهي ورزيبغ، مكه از مصر بيرون آوردرا  قومي ...

،  تثنيـه  سفر( .ب دادند ي ترت يا  ختهي خود صورت ر   يدند و از برا   يانحراف ورز ،  داشتم
9/12.(  

ر هـر درخـت     ي ـاز هركوه بلند و در ز     كه او به فر   ؟  يديد،   گمراه نمود  آنچه اسرائيليه 
  ).3/6، هرميايكتاب ( 18.كرد ير آن زنا ميسبز گردش كرده و ز

  ).3/1، هرميايكتاب  (. بازگردبه من، يشمار زنا كرد يب.. .كه يبا وجود...

 بـه مـن خيانـت       هيهـودا خاندن  اسرائيل و     خاندان :فرمايد  خداوند مي   كه يدرست هب
  ).5/11، هرميايكتاب  (.ورزند مي

ه با پـدران ايـشان بـه        عهدي ك .. .هخاندان اسرائيل و يهودا    :فرمايد خداوند مي نك  يا
 اجـرا نكردنـد و آن را       را آن عهـد   ...،   آوردنشان از سرزمين مصر بستم     هنگام بيرون 

  ).31/32 ـ 31، هرميايكتاب (  .شكستند

بـا پرسـتش    انـد و      وفـايي كـرده    دهد كه چگونه قوم من بـي       روشني نشان مي   اين به ... 
  ).1/2، عيهوشكتاب  (.اند خدايان ديگر آشكارا مرتكب زنا شده و به من خيانت ورزيده

  ).6/7، عيهوشكتاب  (.مرا شكستيد و محبت مرا رد كرديدولي شما مانند آدم عهد ... 
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 چـون بـه خـداي خـود خيانـت           ؛ها شادي نكـن     مثل ساير قوم   !اسرائيل] خاندان[اي  
  ).9/1، عي هوشكتاب (. ...اي ه و به دنبال خدايان ديگر افتادهاي و او را ترك گفت كرده

اسـرائيل قـرار     نمـاد بنـي   ،  شه و زناكـار اسـت     يپ كه نام زني خيانت   » گومر«،  د عتيق در عه 
  19.رود دنبال خدايان ديگر مي هكند و ب يم خدا را ترك م دائن قومي زيرا ا.گيرد مي

 ـ       در زمان حيات موسي      مردماني كه ،  در اين صورت   خداونـد و   ه  و ديگـر پيـامبران بارهـا ب
 تواننـد  ميچگونه  ،  اند  توصيف شده پيشگي   خيانتخيانت ورزيدند و در تورات با معيار        پيغامبران او   

كـه قـاتلان    شه  پي ـ   و خيانـت   شـكن   پيمـان  گمـان مردمـي      بـي  برگزيده و خاص خداوند باشـند؟     
  :آنان گفتخطاب به  ×يسيع كه   چنان؛ده باشندي برگزيتوانستند قوم نمي ،اند پيامبران

رو كـه مقبـره انبيـا را           زان !رياكـار  20 واي به حالتان اي علماي ديني و فريـسيان         ...
ام ي ـد كه اگـر در ا     ييگو  يم د و يساز  ين م ين را مز  يد و مدفن مقدس   يينما عمارت مي 
 پـس خـود بـر       .مينمود يقين در خون انبيا مشاركت نمي       به،  ميبود  يش م يپدران خو 

پس پيمانه خـود را لبريـز       . يدغمبراني كشندگان پ  د كه فرزندانِ  يده خود گواهي مي  
 ـ  29، يمت( ؟ختيد گري چسان از عقوبت دوزخ خواه!ها ها و مارزاده اي افعي. كنيد

23/33.(  

 را به يفرستم كه بعض ن و نويسندگان چند را نزد شما مي   ماين رسولان و حك   يمن ا 
د زد و از شـهر بـه شـهر          ي ـانه خواه ي را در مجامع خود تاز     يد و بعض  يكش  يب م يصل

 ـ  خته شده اسـت ين ريقان كه بر زمي خون صديتا آنكه تمام، د نموديتعاقب خواه
كل و قربانگاه كشته    يان ه ياه كه در م   يبن برخ از خون هابيل صديق تا خون زكرياه        

  ).23/36 ـ 34، متي( .بر شما واقع گردد ـ ديبود

، عمـران  آل( .دهـد  ن پيامبران مورد سرزنش قرار مي     لاعنوان قات  قرآن مجيد نيز يهود را به     
سازي و تحريـك     در فـضا   سران يهود پـس از توفيـق       ).234ص  ،  3 ج،  1377،  ييطباطبا؛  21

جا عليـه طرفـداران و مبلغـان مـسيحيت           همه،  سرداران رومي به مصلوب كردن عيسي مسيح      
، 17،  اعمال رسولان ( .رزندگونه فتنه و مكري غفلت و     هردر اين راه از     آنكه    بي،  آشوب افكندند 

  ).23 و 18
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حكايتي را  ،  نصاراانگيزي يهود نسبت به      توزي و فتنه   درمورد كينه  ين رومي الد مولانا جلال 
 تـوز  نسبت به عيسويان سخت كينـه      ي بود كه  پادشاه بيدادگر ،  در ميان جهودان  : بازگفته است 

كـه  چنـين وانمـود كنـد       تا  د ساخت   نيرنگي شاه را متقاع   با  داشت كه    انگيز  فتنه او وزيري    .بود
پس دستور داد دست و گوش و بيني او را بريده تـا پـاي     .استوزير به آيين عيسويان گرويده      

عيسويان ،   شد اين نقشه عملي  كه    هنگامي. چوبه دار ببرند و سپس از دربار و شهر بيرون رانند          
 را چـون    اوعتماد نمودنـد و     بر وي ا  ،   اجتماع كرده  ششده شتافتند و بر گرد     به سوي وزير رانده   

 ينيبر سر امر جانـش    ،  فتنه بود  پي در ي نهان كه ريزاما و . دل بدو سپردند  ،  مرشد خويش پذيرفته  
رو   بـدين  و   ان آنـان درگرفـت    ي ـمبسيار   يكشتاركه  افكند  به جان هم     ان را يحيخود چنان مس  

  ).138ـ  272، 1375، مولوي( .به فتنه وزير جهود حاصل شد، مقصود آن شاه بيدادگر

  حجاز و نقش آنان در وقوع جنگ احزابيهوديان 

برخـي   :زمان و چگونگي ورود يهوديان به سرزمين حجاز اخبـار گونـاگوني وجـود دارد              درباره  
ن معتقدند يهود در دوران حضرت سليمان به دليل اهميت بازرگـاني ايـن منطقـه بـه                  اازمورخ

يهوديـان در   جمعيـتِ   افـزون   افزايش روز ه  اند ك   اي نيز برآن    پاره .سرزمين سبا مهاجرت كردند   
گروهـي ديگـر    . شدالعرب  ةجزيرز به   ينهاي مجاور و     به سرزمين باعث مهاجرت آنان    فلسطين  

نهـدام فلـسطين و   كه بـه ا )  م70سال ( پس از شورش يهود عليه حاكمان رومي   گويند    نيز مي 
ي ده شدند و ازجمله گروه    جهان پراكن در نقاط مختلف    آنان  ،  ديانجامالمقدس   ويراني معابد بيت  

  ).138ص ، 1374، ي مسعود؛18 و 17، 1353، طباره( .دندكر نيز آهنگ بلاد عرب
 روايـت شـده     )89،  بقـره  (» ....و لما جاء هم كتاب من عند االله مـصدق         « آيه   مورددرهمچنين  

رسول خداست و محـل هجـرتش        |كه محمد  كه يهوديان در كتب خود خوانده بودند      است  
 تـا آن محـل را     دنـد   چ كر كـو  از بلاد خـود      آنان،  رو  به همين . است»احد«و  » يرع«بين دو كوه    

و ) بين خيبر و مدينه    ( »تيماء  « از آنان در     برخي،  هنگامي كه به سرزمين حجاز وارد شدند      . بيابند
 .ند تا در قلمرو بعثت پيامبر موعود باشـند        منزل گزيد » خيبر« در گروهي و    »فدك  «در  برخي نيز   

ــي( ــايي49ص  ،العياش ــيرازي 134ص ، 1ج ، 1377، ؛ طباطب ــارم ش .) 103، 6ج ، 1363، ؛ مك
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كردنـد   را به پيامبر موعودي تهديد مي   آنان،  شدند  بنابراين وقتي با قبايل اوس و خزرج درگير مي        
كه در اين ناحيه ظهور خواهد كرد و آنان با متابعت از وي مخالفان خود را همانند اقـوام عـاد و                      

.) 142 ـ   170ص ، 1382، ؛ دات202ص ، 1378، جعفريـــان( .هنـــد ســـاختارم نـــابود خوا
شود كـه      مي العرب باعث ةجزيرفقر شديد منابع اقتصادي و شرايط سخت زندگي در          ،  هرروي  به

  .بتوانيم دلايلي غيراقتصادي را باعث مهاجرت و سكونت يهوديان به اين سامان بدانيم
 توسط يهود ةالعربجزيردر  | پيامبرخاتميز به طرح موضوع بعثت    اسلام ن  يخيمنابع تار 

 پادشاه يمـن بـه درخواسـت اوس و خـزرج بـراي              »تبع «يكه گفته شده وقت     چنان ؛اند پرداخته
بـه نـابود    گـردآورد و     ثرب را يدر  بزرگان يهود   پاسخ مثبت داد و      يهود   ات از تعدي  انرهانيدن آن 

 يل را بـه و    ياز فرزنـدان اسـماع     يامبري ـتعلق شهر به پ   دانايان يهود   ،  د نمود يكردن شهر تهد  
  ).240 ص، 1366، يعقوبي( .گوشزد نمودند

 اشـاره   |امبرخـاتم يخصوص بعثـت پ    در  از اين كتاب   ين تورات به عبارات متعدد    مفسرا
خداونـد  «، اينكـه جملـه  ؛ از)540 ـ  545، 1385، ي روح ـ؛19 ـ  120ص ، 1361، داوود( دارنـد 

هـا    همـه ملـت   »مـده حِ«و آورم  به هيجان مـي  را   ]ملل[فرمايد كه تمامي طوايف      لشكرها مي 
 د كه عزت  يفرما  خداوند لشكرها مي   .... خواهد آمد و من اين خانه را مملو از جلال خواهم كرد           

فرمايد كه در اين مكان به شما        مي خداوند   و ن اعظم خواهد بود   ي اول از عزت خانه  ،  ني دوم خانه
  ).2/10 ـ 7 يحگ  كتاب؛19 ـ 24 ص، 1361، داوود( ».خواهم بخشيد »شالوم «

يهوديـان  ،  پـس از بعثـت    ،  |امبرخـاتم يهود به ظهور پ   ي ي كتاب آسمان  اما با وجود اشاره   
اهـل    دشـمنان آن حـضرت و      تـرين  مهمشمار   دربلكه  ،  ندتنها با آن حضرت همراهي نكرد      نه

 يمعرفاهل ايمان   مردمان نسبت به    ترين   دشمنه خداوند متعال آنان را      ك چنان درآمدند؛   ايمان
  .)82، مائده( 21ه استكرد

ع ي وس ـ يهـا  تـلاش بيـان   بـه   ،   يهـود  يزيانگ عهدشكني و فتنه  تصويري از   بازنمايي  براي  
 جنـبش   يكن ـ تـرين سـپاه عـرب بـراي ريـشه           ز بـزرگ  ي ـنـه در تجه   يهود مد يف  يرهبران طوا 

  .ميپرداز  مي)خندق(  جنگ احزابيها و برافروختن شعله |امبرخاتميپ
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اين احساس در ميان قبايل عرب و ديگر مخالفان         ،   نبرد احد  ان در دنبال شكست مسلمان   هب
رو عليـه حكومـت       از ايـن  ،   در شرايط ضعف قرار دارد     مدينةالنبيپديد آمد كه     |پيامبر اعظم 

بـاره يهوديـان      هاي بسيار فعـال درايـن       يكي از جريان  . هايي شكل گرفت    حركتپاي مدينه   نو
، ي كه در اولين سال هجري بـا پيـامبر منعقـد نمودنـد             ا نامه  نضير بودند كه براساس پيمان      بني

مانـان  يپ هـم   پناه دادن به قريش و  ازپرهيز  ،  هاي جنگ   ر كمك به پرداخت هزينه    ي نظ يتعهدات
 حميداالله ؛119 ـ  123 ص، 1356، هشام ابن. (رفته بودنديشكني را پذ  و خودداري از پيمانآنان

  ).109 و 108 ص، 1377
 قطـع نكردنـد و      مدينـةالنبي اه ارتباط خود را با دشمنان       گ آنان هيچ  ،ن موارد يخلاف ا اما بر 

. رسـاندند   يشان م ـ يمسلمانان را به ا   اطلاعات پوشيده   ،  برد احد نمودند  گاه كه قريش قصد ن     آن
به همراه چهل تن از مردان قوم خود بـه          آنها   از سران    يكي) .335 و 334ص  ،  1361،  بيهقي(

، العـاملي . (داسـتان باشـد    با ايشان هم   |درمورد محمد ا  تمكه رفت و با قريش پيمان بست        
ش و  يگر سرداران قر  يان و د  ي ابوسف ي بزرگان آنان محل ورود شبانه       ها   خانه ).420 ص،  1412

 ص  ، 1356، هشام ابن ؛630 ـ  629، 1360، اسحق ابن( ه مسلمانان بوديسه عليدسجايگاه ز ين
آن حضرت  ،  نضير آشكار شد    توسط بني  |كرما  تا آنكه وقتي توطئه قتل رسول     ،  )422 و 421

 و آنان را از مدينـه       شكن را مصلحت ندانست     پيمان ن قوم يامورد  ت تهديدآميز در    يتداوم وضع 
  ).422 و 421 ، ص1356هشام،  ابن ؛630 ـ 629، 1360، اسحق ابن. (كوچاند

اي يورش  يان احزاب بر  جو  جنگتوطئه جديد يهود و شكل گيري اتحاديه        ،  پيامد اين واقعه  
امـا جمعـي   ، در ناحيه خيبر سكونت كردند، نضير چون از مدينه رانده شدند بني.  بود مدينةالنبيبه  

.  برانگيزاننـد  |از سران ايشان به مكه رفتند تا قريش را بـه لشكركـشي مجـدد عليـه پيـامبر                  
  ).330ص ، 1369،  واقدي؛727ص ، 1360، اسحق ؛ ابن229ص ، 1356، هشام ابن(

بـرانگيختن دشـمني قـريش و متقاعـد         منظور    بهكه سران يهود    آيد    برمي يخيراز منابع تا  
 ايـن در    .نمودنـد تلاشي بسيار   رهبري يك اتحاديه نظامي عليه مدينه       براي  كردن سران آنان    

شـهرهاي مدينـه بـه رهبـري         رسد برخي تحولات در مناسبات دولـت       حالي بود كه به نظر مي     
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، يينايس ـ.(برد  ميي بهترطيآرامي به سمت شرا ط را بهرواب،   و مكه به رهبري قريش     |پيامبر
 جويانـه  رغـم اقـدامات آشـتي    و بهمتفاوتي را رقم زد   تيوضع،  اما روند امور   ). 653ص  ،  1385

. كـه منجـر بـه نبـرد احـزاب شـد           تحولات جديدي پديد آمـد      ،   مساعد موجود  يفضا امبر و يپ
 نمودنـد تـا     هاي بسياري  تلاش،  ده بود نگي كه يهود به مكه فرستا     سفيران ج گمان    بين  يابنابر

آنان قريش را متقاعد كردند كه لشكريان      . جويي نباشد   درپي مسالمت در روابط با مدينه     قريش  
 ي و وعده دادند تا به همراه سـپاه        اند  با ايشان ،  طوايف يهود كه در حوالي مدينه سكونت دارند       

 كردن شهر و كشتن تمـام مـسلمانان       به سمت مدينه روند و تا نابود        ،  گرد آمده از قبايل عرب    
هود براي همـراه كـردن طوايـف        سران ي ،  براين افزون   ).728ص  ،  1360،  اسحق ابن. (بايستند

در قبال همراهي قـريش  به آنان تعهد دادند  ـ  بودندكه تحت شرايط خشكسالي  ـ  غطفان بني
 ـ      محصول  ،   قدرت وي  ن و برافكند  |در جنگ با محمد    ه يك سـال خرمـاي خيبـر متعلـق ب

با توجـه   ـ  نضير  چنين تعهدي از جانب سران بني).331ص ، 1369، واقدي. (باشد غطفان بني
جمعي از سرانشان در خيبر سكونت يافتند و نيـز نـسب و       ،  به اينكه پس از كوچانده شدن آنان      

خويشاوندي كه با سران يهود خيبر داشتند و اينكه ثروت خود را به قلاع خيبـر منتقـل كـرده                    
نـضير و   بنـي ، خيبريـان ( تمام يهود حجاز اي ميان يافته دهنده هماهنگي سازمان شانن ـ  بودند
  . بودمدينةالنبيبر ضد ) قريظه بني

پس از آنكـه قـريش اشـتياق و اصـرار سـران و علمـاي يهـود را در برافكنـدن                      ،  از ديگرسو 
ديگـر اعرابـي   از آنان كه اهل كتاب و دانش بودند و    ،  هاي حكومت توحيدي اسلام دانستند      بنيان

پرسـتي قـريش و       خواسـتند كـه قـضاوت كننـد ميـان بـت             ،  شـدند   كه عالم و فاضل شمرده مي     
يهود كه در قبـال دعـوت       ) .728، ص   1360اسحق،    ابن. ( كدام برتر است   |خداپرستي محمد 

، واقـدي (» كنـيم   ما عهد موسي و تورات را رها نمـي        «گفتند   مسلمانان براي پيوستن به آنان مي     
 |پرستان را بر خداپرستي محمد      دين بت ،  براي ترغيب هرچه بيشتر قريش    ،  )498ص  ،  1369

عنـوان    آن را به   )52 و 51،  نساء(؛ موضوعي كه قرآن     ).728، ص   1360اسحق،    ابن(برتر شمردند   
  .)775 و 774ص  ،1ج ، 1404، رازي. (شدت نكوهيده است اقدامي عجيب و ناپذيرفتني به
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از مراودات سياسي و منـابع مـالي تـا     ـ  راهاي خود  رفيتسران يهود تمام ظ، بين ترتيبد
 بـه كـار گرفتنـد تـا در برابـر      يـان حجـاز  جو جنـگ براي بسيج كردن  ـ  اعتبار و حيثيت ديني

 ـقبا( گانه مثلث احزاب    اضلاع سه  |پيامبرجويانه   هاي صلح  تلاش ، ن غطفـان  يل صحرانـش  ي
  . شكل گيردبراي مشاركت در نبرد خندق) ظهيقر  و يهود بنيش مكهيقر

،  خـود بودنـد    يمدت ماد  هدنبال منافع كوتا   هب قبايل صحرانشين عرب  ،  ها  ان اين گروه  ياز م 
بـا جنـبش دينـي و    ، ويژه رهبـران يهـود   و بهن قريش ولي دو دسته ديگر شامل سران مشركا  

نيـز شـدت دشـمني      ) 80آيه  (سوره مائده   .  اختلافاتي اساسي داشتند   | اسلام سياسي پيامبر 
 ).207 و 206 ص، 2ج ، 1404، رازي( 22.نمايانــد  مــيگــروه يهــود راخاصــه ، تهايــن دو دســ

شهرِ تجاري مكه بيـشتر دلايـل سياسـي و اقتـصادي             هاي اشرافيتِ دولت    كه مخالفت   حاليدر
 ـ ز؛تر بود شك بنيادي بي يهود با مسلمان مواجهه )42 ـ  44ص ، 1367، گيب( داشت را آنـان  ي

آنهـا  هـا و روشـنگري و پويـايي تعـاليم از              ر استواري آموزه  كه د ديدند    را مي رقيب قدرتمندي   
ن خـود را  يان اعراب نتوانسته بودند پيروان ديها سكونت در م يهود كه طي قرن . برتري داشت 

اگر نتوانند به اقدام دريافتند كه ، ديدند را   |پيوستن قبابل عرب به پيامبر    وقتي  ،  دهندفزوني  
عنـوان پيـروان ديـن الهـي و       بهجزيرةالعربخود را در خيلي زود موقعيت ،  زننددست  مؤثري  

اينـان تمـام    ،  رو  از همـين  . از دسـت خواهنـد داد      ).728، ص   1360،  اسـحق  ابـن (اهل كتـاب    
كـار     ايجاد سيلي از سپاهيان مشرك به      براي  مالي و حتي شرافت اعتقادي خود را       يها  تيظرف

ن يهود بـراي پيونـد      اقدامات سرا ،  رحلهدر اين م  .  را بركنند  هاي دولت اسلامي   گرفتند تا بنيان  
هـاي آنـان     ود و اتحاديه نظامي كه با رايزنـي       آميز ب  موفقيت،  احزابگانه مثلث    دادن اضلاع سه  

جمع نشده بـود و     ،   هرگز در عرب جمعي چنان     ... «:ندا  هچنان بود كه مورخان نوشت    ،  د آمد يپد
  ).769 ص، همان(» ...چنان اتفاقي نكرده بودند

 ـپا،  مـسلمانان رشـادت   و   |خـدا  تدابير و هوشمندي رسـول    ،  داد الهي ام،  همهن  يبا ا  ان ي
  .دكر بدل  اسلاميها ترين پيروزي  از درخشانيكيجنگ احزاب را به 
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  گيري نتيجه
انـد؛ احـساسي كـه        هاسير خودبرتربيني خويش بـود    در درازناي تاريخ حياتشان هماره       يانيهود
آشـكارا  هـود   ي ين ـي از منـابع د    ياريعبارات بـس  . ستشان ا    ديني هاي گمان برآمده از آموزه     بي
 رهبـران   ي قـوم  يهـا  سازي كشي و پاك    شمرد؛ تا جايي كه به نسل       مجاز مي  را   يض نژاد يتبع
 اعمـال   يهـود بـرا   ي،  گـر ي د ياز سـو   .بخشد ميت  يمشروعنيز   ي اله به نام تحقق وعده   هود  ي

چينـي در ميـان       وطئـه  و ت  يزي ـانگ فتنـه ،  انـدوزي   همواره درگير مـال   ،   خود طلبانه  سلطه برتري 
آميـز ايـن     همزيستي مـسالمت  ها باعث مسدود شدن راه       اين ويژگي . اند هاي مختلف بوده    ملت

 ـيهود،   سـه هـزار سـال گذشـته        تمـام در  روست كـه      از همين . شد هاي ديگر   مردم با ملت   ان ي
  .ند بزدايدني را از خوا غبار آوارگي و سرگردندستگاه نتوان هيچ

  ها نوشت پي
                                                                          

 .)459، ص 1377هاكس، . (دانند اقوام يهودي، آشوري، آرامي و عرب را از نسل سام، پسر ارشد نوح مي 1.
 از گذرگاه فرات گذشت و به كنعـان   ×شده كه به معناي گذر كردن است؛ زيرا ابراهيم        اين كلمه از عابر مشتق      . 2

از آن پس، اين لقب را مصريان و فلسطيني ها به خاندان او دادند و نيز از اين جهـت اسـت                      . و فلسطين وارد شد   
 .) 592، ص 1377هاكس، .(هستند» ابرام«كه آنان از ذريه 

؛ 420، ص   1372جفـري،   .(آمده كه به معناي بازگشت به سوي حـق اسـت          » ودهاد، هوداً، ته  «همچنين صورت   . 3
 .)28، ص 1353طباره،

اي بود كه امروزه لبنـان        نژاد در آن ساكن بودند و ابتدا نوار ساحلي منطقه           ها از اقوام سامي     اي  سرزميني كه فنيقيه  . 4
 بازرگاني دريايي در جهان باسـتان در آن         ترين بنادر فعاليت    عنوان مهم   شود و شهرهاي صور و صيدا به        ناميده مي 
 .) 65، ص 1384آدلر، .(قرار داشت

شهري در بابل سفلي در ساحل غربي فرات كه پايتخت آشوريان بود و پس از آن نيز از مراكز تمـدن كلـداني و                        . 5
 .)211، ص 1377هاكس، .(رفت شمار مي داراي تمدني درخشان به

 .)231، ص 1982معلوف، .(النهرين عراق شهري قديمي در بين. 6
او مشهورترين فرعون و پادشاهي قاهر بود كـه شـهرهاي     . اين فرعون در منابع يوناني به سسوستر معروف است        . 7

  .)649، ص 1377هاكس، .(بسياري را تسخير نمود، يا بنا نهاد
 »... .از پيامبرشان تقاضا كردند كه پادشاهي بر ما برانگيز... «. 8
 »... .تو را در زمين خليفه گردانيديم ما !اي داود«. 9

 ».... و ءاته االله الملك و الحكمه و علمه مما يشاء ...«. 10
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، ج 438 و 437، 14؛ سيد محمـد حـسين طباطبـايي، الميـزان، ج    30 ـ  44؛ ص، 15 ـ 44؛ نمل، 79 و 78انبيا، . 11
 .307 و 306، ص 17 و ج 493 ـ 496، ص 15

بـه  (ها بـه يهوديـه در جنـوب           ر ضد جانشين او درگرفت و پادشاهي عبراني       پس از درگذشت سليمان شورشي ب     . 12
 .)73 و 72، ص 1384آدلر، . (تقسيم شد) به پايتختي سامره(و اسرائيل در شمال ) مركزيت اورشليم

گرفته با آنـان بـه     اختصاصاً براي اشاره به برخوردهاي صورتAnti Semiticامروزه برخي اصطلاحات نظير . 13
 .رود كار مي

را در  و تفاسـيري     هـا  سـنت ايـن كتـاب     .  در مرتبه پـس از تـورات قـرار دارد          است كه هاي مقدس و ديني      از كتاب  .14
ست كه  »گمارا  « و» مشنا«وشتند و خود شامل دو بخش        ن ×كه علماي يهود بر تورات و شريعت موسي       گيرد    برمي

 ـ   41، ص 1369ظفرالاسـلام خـان،   . (اسـت ده آوري و نگاشته ش ميان قرون دوم تا اواخر قرن پنجم ميلادي جمع
امـا  .  مجلد رسيد  36 م در ايتاليا منتشر شدكه متن انگليسي آن به           1520اولين چاپ نسخه كامل تلمود در سال         .)21

 بـه فارسـي     1350اي از تلمود كه دكتر آبراهام كهن به زبان انگليسي تدوين كـرده بـود، در سـال                     اولين بار خلاصه  
 .تجديد چاپ شد) انتشارات اساطير (1382 در سال اي از تلمود گنجينهاين اثر تحت عنوان . شدترجمه و منتشر 

المللـي كتـاب    انجمن بين(شامل عهد عتيق و عهد جديد ترجمه تفسيري كتاب مقدس  اين عبارت مطابق متن     . 15
اي ديگـر     ر به گونه  خان همداني، عبارت مذكو    است، اما در متن كتاب مقدس ترجمه فاضل        )1995 ،مقدس، لندن 

 .آمده است
 صـفر   15بنابراين وقتي در    . داماد چنگيزخان در زير حصار شهر كشته شد       » طاغاجار«در اثناي تصرف نيشابور،     . 16

تمام خلق را كـه مانـده بودنـد، بـصحرا راندنـد و بكينـة                «شهر به تصرف مغولان درآمد،      )  آوريل 10( 618سال  
ز خرابي چنان كنند كه در آنجا زراعت تـوان كـرد و تـا سـگ و گربـه آن را                      طاغاجار فرمان شده بود تا شهر را ا       

بقصاص زنده نگذارند و هركس باقي بود، تمامت بكشتند، مگر چهارصد نفر را كه باسم پيشوري بيرون آوردند و                   
ن را چون تولي عزم هرات كرد، اميري را با چهارصد تازيك آنجـا بگذاشـت تـا بقايـاي زنـدگا       ... بتركستان بردند 

در . كل ويران شـد و جـاي شـهر را شـخم زدنـد               بدين ترتيب، نيشابور به   » .بر عقب مردگان فرستادند   ] و[يافتند  
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 شدت مورد ملامت قرار    به جهت رياكاري و تكبر ورزيدنشان به      اينان را    عيسي مسيح    .ورزند اعتقاد مي نيز  داوري  
 ). 527 ،1982 معلوف، ؛549 ـ 551 ، ص1380 ناس، (.داد
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